
از عکس ی از دیدنِ عکاسانه اند. کنار هم قرار گرفتنِ چند مجموعه ای شایسته، نمونهآرنو فیشرهای عکس

های کسع کند.فراهم میمتفاوت را های قعیتدر مو ی عکاسیِ اوی نحوهمطالعه در گالری، فرصت هایش

توانند در یک نمایشگاهِ گروهیِ عکس هایی اند که حتی میها؛ هر کدام واجد ویژگیو پولاروید برلینورک، نیوی

عکاسی  توان فیشر رامی های عکاسیمتفاوتِ ژانرهای ها و یا حتی ویژگیاز نظرِ موضوعِ عکس نیز دیده شوند.

های فیشر عکسچنین نیست.  ی دوربینش را بر روی هر چیزی گشوده است، اماشلخته کار دانست که دریچه

مشخصا دارای آنگونه از  هاعکس شهادت دهد. اشبه رسانهکنند که به تسلطِ عکاس مخاطب را مجبور می

و نگاهِ  "هاآمریکایی"مشخصا یادآور  هاعکساما این  پختگی و سلامت اند که در خورِ یک عکاسِ ماهر است.

 چارلی چاپلینای از نطقِ قیاسی، مردی را کنارِ نگارهعات با ماند. همنشینیِ موضو انکرابرت فری  تیز و تیره

های گنگ، گاهدر کنارِ انعکاسِ گنگی از برج های نیویورک. ن -مکانبه نظر بی-نشاند و یا مرد دیگری رامی

های ها عکساین گونه تصویر شده، اماها به ظرافتی حتی زینتیدر عکس گشتگی و تنهاییفضای متشنج، گم

انه از نگاهی شناخته تکراری ماهر ،های نیویورکاست. به عبارت دیگر، عکس  واکر اونزیا  فرانکن آمریکای هما

 . اند توریستیو  شده

دیدِ ماهرانه و به  های نیویورک اند.توریستی بودنِ عکس، تاکیدی دوباره بر فیشرهایِ برلینِ غنای عکس

قرین  های برلینهای نیویورک، در عکسکارگیریِ درستِ عناصرِ زبانِ عکس و عناصرِ ساختِ تصویر در عکس

های ها و بیانِ مشخص و صریح، در عکسقیاس .همدلیِ وی است ،و به نظر از موضوع شناختِ عکاسعمقِ به 

ها، عکاس دیگر  یک توریستِ متشنج در این عکس برلین به دیدنِ ظریفِ جزئیات زندگی بدل شده است.

، بدونِ قضاوتی در سرزمینی آشنا فیشربه نظر می رسد  نیست، بلکه حتی حضورش نیز دیگر دیده نمی شود.

ی سنگی در کنارِ پرنده یدر شهر می چرخد و جزئیاتِ زندگی را ثبت می کند. همنشینیِ پرندهمشهود، 

، ماشینی به نظر رها معلومبه جایی نا ی کودکانکاوانهنگاهِ کنجت پرواز کند، هر لحظه ممکن اس ای کهزنده

یگانه را فضایی نه تنها شده وسطِ خیابانی وسیع زیرِ حضورِ جزییِ هواپیمایی نظامی و یا کافه نشینانی نگران؛ 

 کنند.را ترسیم میای ظریف از کیفیاتِ انسانی ی حساسی از تاریخ آلمان بلکه پردهزندگی در برههاز 

به نظر  گامِ نهایی در نگاهِ شخصی به جزییاتِ زندگی اند. های گالری،در مجموعه عکس فیشرپولارویدهای 

ی های باغ از یک عکاس اند، اما عامل بنیادیِ پیوند دهندههای نیویورک و پولارویدرسد که عکسعجیب می

ی رنگیِ لکه اشیا است. سایه و ویژگی و ها، نورحضورِ رنگنگاهِ ریزبین و ظریفِ عکاس به کیفیاتِ  ها،عکس

های پاییزی بر روی آب، تواناییِ این را دارند های تصویری قدیمی یا برگهای خشکِ گیاهان، ترکنور، خوشه

ها و جزییاتِ دقت به ویژگی ی زندگی برانگیزند.های سادهای از نمودرا برای ثبتِ گوشه فیشرتا احساساتِ 

، فیشر چه تتوان گفمی ای می رسد که صرفِ وجودشان مغتنم است. در نهایتها به مرتبهصوری در پولاروید

خلوت گزیده می نگرد و یا "ما"بهکه زنی در کشورش نگرد، پرسهمی"آنها"ای در نیویورک که بهدر مقامِ غریبه

 .ماهر استبسیار نده ای بینمی نگرد، نه تنها مسلط به عکاسی، بلکه "من"ای در باغش که به


